
نظروگذري بر مديريت نظامي، در انديشه 
شهيد آيت‌الله العظمي سيد علي خامنه اي

در تهيه ابزارهاي نظامي
به خارج محتاج نباشيد

   سمانه صادقي
اثري كه هــم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه در 
عنوان خويش آورده به 
بازخوانــي موضــوع 
مديريــت نظامــي در 
انديشه حضرت آيت‌الله 
العظمــي خامنــه‌اي 
پرداختــه اســت. اين 
پژوهــش ازســوی مؤسســه فرهنگي_هنــري 
فخرالائمه)ع( انجام شده و انتشارات انقلاب اسلامي، 
آن را روانه بازار كتاب كرده است. تارنماي ناشر در باب 
مضمون و محتــواي اين تحقيق، اشــاره به نكات 

پي‌آمده را فروننهاده است:
»كتاب مديريت نظامي از مجموعه پنج جلدي ميدان 
مديريت، چند و چون مديريت نظامي را در انديشــه 
رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت‌الله العظمي 
خامنه‌اي )مدظله‌العالي( بررسي مي‌كند. اين نوشتار 
كه به همت جمعــي از محققان حــوزه مديريت و 
مباني انقلاب اسلامي در مؤسسه فرهنگي هنري راه 
فخرالائمه)ع( گردآوري شده است، در ديگر مجلدات 
خود اصــول عمومي مديريــت، مديريت فرهنگي، 
قضايي و اقتصادي را نيز از ديدگاه رهبر ارجمند انقلاب 
بازخوانده است. كتاب مديريت نظامي همچون كتاب 
اصول عمومي مديريت با درآمــدي درباره ضرورت 
تشكيل حكومت اسلامي آغاز مي‌شود و رفتار پيامبران 
و اهل‌بيت)ع( را گواهي بر اين ادعا مي‌داند. پس از آن، 
با توجه به اينكه نياز قطعي يك حكومت بهره‌مندي از 
قدرت نظامي است، جايگاه نيروهاي مسلح در نظام 
اسلامي به تفصيل بيان مي‌شود. دفاع از مستضعفان، 
جبهه مقاومت و آرمان فلسطين، در كنار خودكفايي، 
استقلال نظامي و رسيدن به قدرت بازدارنده نظامي به 
عنوان اهداف مديريت نظامي مطرح مي‌شوند. كتاب، 
اصل مهم اتكا به درون در عــوض التماس به بيرون 
را اصلي اساسي در خودكفايي نيروهاي مسلح بيان 
مي‌كند تا جايي كه در بخشي از كتاب و از بيان رهبري 

چنين مي‌خوانيم:»كاري كنيد؛ در تهيه ابزارهايي كه 
در درون نيروهاي مسلح به آنها احتياج داريد، در بيرون 
اين مرزها به كسي محتاج نباشيد؛ نيت‌تان اين باشد.« 
اصول مديريت نظامي، كاربردي‌ترين و مهم‌ترين فصل 
كتاب است. اين فصل با پايبندي به حدود الهي آغاز  و 
اين نقطه تمايز اصول نظامي اسلامي با اصول نظامي 
ساير مكتب‌ها و كشورها قلمداد مي‌شود. پس از اين، 
دفاع از انقلاب اســامي به عنوان اصلي‌ترين وظيفه 
نيروهاي مسلح برشمرده مي‌شود. مقام معظم رهبري 
با ارائه راهكارهاي متنوع، نيروهاي مسلح را به ايجاد 
پيوند مستحكم با مردم و برقراري پيوند قلبي ميان 
فرمانده و نيروها توصيه مي‌كنند. صفحات پاياني كتاب 
به موضوعاتي از قبيل: نمايــش عزت و اقتدار نظامي 
در جامعه، حفظ يكپارچگي ميان ارگان‌هاي نظامي 
و اشــراف اطلاعاتي و ضد اطلاعاتي اختصاص دارد. 
متناسب با انديشه‌هاي معظم‌له، دانشگاه‌هاي نظامي 
كانون ارزشمند پرورش نيروي انساني آگاه، شجاع و 
كارآمد هستند. اين دانشگاه‌ها علاوه بر متعالي ساختن 
تخصص‌ها به پرورش تعهد افراد نيز همت مي‌گمارند 
و دو بال علم و ايمــان را در كنار هم تقويت مي‌كنند. 

برخي نكات كليدي تحليل‌شده در كتاب عبارتند از:
1- شاخص‌هاي فرماندهي در تراز انقلاب اسلامي 
كه عبارتند از تدبير، شجاعت، اخلاص، هوشمندي 
راهبردي، هم‌افزايي با ساير نهادها و رعايت عدالت 

در ميان نيروها. 
2- ضرورت مردم‌پايه بودن نيروهاي مســلح، بدين 
معنا كه نظاميان بايد از دل مردم برآمده، مورد اعتماد 
مردم باشند و در خدمت آرمان‌هاي ملت عمل كنند. 
3- اهميت آموزش مستمر و ارتقای معنوي، به مفهوم 
آنكه آموزش صرفاً در سطح تاكتيكي كافي نيست؛ 
آموزش عقيدتي، اخلاقي و فرهنگي نيز بايد در سطح 

راهبردي دنبال شود. 
4- تعامل ارتش و ســپاه در نظام دفاعي يكپارچه، 
در شــرايطي كه رهبــري انقلاب بــر هم‌افزايي و 
هماهنگي ميان ارتش و سپاه تأكيد دارند، نه رقابت 

و موازي‌كاري... .« 

»از پليس زاهدان تا پادگان سلطنت آباد تهران
واگويه تلخي‌ها و شيريني‌ها« به بيان رهبر شهيد

انس با »سفينه غزل«
در هواپيماي ساواك و به سوي تهران!

  محمدرضا كائيني
رهبر شهيد انقلاب اســامي در دومين سفر 
مبارزاتي خويش در سال 1342 به شهر زاهدان 
رفت و در ظهرگاه نيمه ماه رمضان، در مســجد 
شيعيان آن به ايراد يك ســخنراني پرشور و 
بيدارگر پرداخت. آن بزرگ در غروب همان روز 
دســتگير و پس از انجام بازجويي‌هاي اوليه در 
زاهدان به تهران اعزام شد. بر او از لحظات اوليه 
دستگيري تا اســتقرار در پادگان سلطنت آباد 
تهران، لحظاتي تلخ و شيرين سپري شد که مقال 
پي‌آمده درصدد بازخواني تحليلي آن اســت. 

   
  با سخنان من، رئيس پليس زاهدان حيرت 

زده شد و فروريخت!
افشاگري رهبر شهيد انقلاب اسلامي در 15رمضان 
1342 كه منجر به رسوايي يكي از وعاظ‌السلاطين 
گسيل شده به اين شهر شد از سوي نهادهاي امنيتي 
اين شهر بي‌واكنش نماند. آنها در غروب آن روز، آن 
مبلغ بيدارگر را در مسجد شيعيان بازداشت كردند 
و نزد رئيس پليس زاهدان بردنــد. به اين ترتيب، 
دومين داستان دســتگيري و زنداني‌شدن قهرمان 

داستان ما آغاز شد:
»غروب روز 19رمضان به منــزل يكي از مؤمنين 
براي افطار دعوت شــده بودم. بعد از افطار به اتاق 
خود در مسجد بازگشتم تا براي سخنراني آن شب 
آماده شوم. ديدم كسي مرا از پشت در صدا مي‌زند. 
در را باز كردم، جواني شيك و خوش‌لباس را ديدم. 
به من سلام كرد و گفت: شما فلاني هستيد؟ گفتم: 
بله. گفت: رئيس پليس شما را خواسته. گفتم: براي 
چه؟ گفت: چيزي نيست، مي‌خواهد با شما در مورد 
مسائلي حرف بزند. گفتم: من معناي اين احضار را 
مي‌دانم، اما اين كار به مصلحت شــما نيست؛ من 
دعوت شده‌ام امشــب منبر بروم، اگر مردم بدانند 
من بازداشت هستم ـ به ويژه با توجه به آنچه امروز 
در مسجد واقع شد ـ عاقبت بدي براي شما خواهد 
داشــت... به هرحال آن جوان برايــم توضيح داد؛ 
چاره‌اي جز ملاقات با رئيس‌پليس نيست و من در 
اين قضيه اختياري ندارم. از مسجد كه خارج شدم، 
ديدم پليس و ارتــش آن را در محاصره گرفته‌اند، 
دانســتم كه رژيم در اتخاذ يك موضــع بازدارنده 
جدي است، ناگزير همراه با آن جوان به نزد رئيس 
پليس رفتم. مردي تنومند بود، با درجه سرهنگي. 
در انتهاي يك ســالن بزرگ و مجلــل ـ با آنچه در 
بيرجند ديده بودم شباهتي نداشت- و پشت ميزي 
بزرگ تكيه زده بود. وقتي وارد شدم، مشغول نوشتن 
چيزي بود. البته اين معمولاً يك ژســت مصنوعي 
اســت كه به واردشــونده القا كنند به او اهميتي 
نمي‌دهند؛ بنابراين هدف از اين كار تضعيف روحيه 
واردشونده اســت. به او سلام كردم. نه جواب سلام 

داد و نه ســرش را بلند كرد. من نيز چاره‌اي نديدم 
جز اينكه به همين شــكل با او برخورد كنم؛ بدون 
اينكه از او اجازه بگيرم، روي شيك‌ترين مبل اتاق 
نشستم؛ سپس خود را به چيزهايي مشغول كردم كه 
كاملًا حاكي از بي‌توجهي به او بود. افسر كه فهميد 
نتوانسته مرا دچار شكست روحي كند، سرش را بلند 
كرد و گفت: شما فلاني هســتي؟ گفتم: بله. گفت: 
چرا مردم را تحريك مي‌كني؟ گفتم: شــماييد كه 
مردم را تحريك مي‌كنيد! معتدل‌تر نشست، گويي 
انتظار چنين پاســخي را نداشــت. گفت: چطور؟ 
گفتم: من مســائل دين و احكام شــرعي را براي 
مردم بيان مي‌كنم، كجاي اين كار تحريك است؟ 

اما شما با اين كارتان مردم را تحريك مي‌كنيد. در 
خطوط چهره‌اش، نشــانه‌هاي آرامش پديدار شد 
و گفت: مــا نمي‌خواهيم مــردم را تحريك كنيم، 
شما در سخنانت به اصلاحات شــاه اهانت كردي. 
گفتم: اطلاعاتي كه به شما رسيده دروغ است. لحن 
سرهنگ عوض شد. از جمله مطالبي كه در خلال 
سخنانش گفت، اين بود: ما هم مانند شما مسلمانيم 
و آقاي خميني را دوســت داريم! شكي نيست كه 
اين حرف را راســت نمي‌گفت، بلكه قصد فريب و 
ظاهرسازي داشــت. در دل گفتم: خدايا تو را شكر 
كه اين نظامي مغرور را واداشتي تا ناچار شود با يك 
طلبه جوان فقير كه در چنگ اوست، ظاهرسازي و 
چاپلوسي كند! ملايمت و مهرباني نشان داد و شروع 
كرد به نصيحت من: شما در آغاز زندگي و عنفوان 
جواني هستي، چرا خودت را به دردسر مي‌اندازي 
و براي خودت مشــكلات درست مي‌كني؟! چنين 
نصايحي معمولاً مخاطب را نرم مي‌كند و وقتي نرم 
شد با او تندي مي‌كنند و هر چه بخواهند به او ديكته 
مي‌كنند! لذا بايد در چنين موقعيتي، طوري قاطعانه 
سخن گفت كه نصيحت‌كننده را نااميد سازد. به او 
گفتم: قبلًا مرا در بيرجند دســتگير كردند و به نزد 
رئيس پليس بردند؛ حرفي را كه در آنجا زدم، براي 
شــما هم تكرار مي‌كنم. به او گفتم: شما مأموريد و 
من هم مأمور! من موظفم رسالت ديني خود را انجام 
دهم، شــما هم مي‌توانيد وظيفه‌اي را كه برعهده 
داريد انجام دهيد؛ شما كاري بيش از كشتن من از 
دست‌تان برنمي‌آيد و من خود را براي كشته‌شدن 
آماده كــرده‌ام، پس مرا از چه مي‌ترســانيد؟ تأثير 
چنين ســخني روي اهل دنيا، مانند تأثير صاعقه 
است. آنها از كلمه مرگ وحشت دارند. اين افسر كه 
جواني خود را هم گذرانده بود از مرگ مي‌ترســيد 
و اينك مي‌ديد جواني در ســرآغاز راه زندگي به او 
مي‌گويد: من خود را براي مــرگ آماده كرده‌ام و از 
آن نمي‌ترسم! سرش را برگرداند، حيرت‌زده شد و 
فرو ريخت. بعد خونسردي و آرامش خود را بازيافت 
و دوباره با مهرباني به من گفت: ان‌شاءالله مسئله‌اي 
برايت پيش نمي‌آيد، فقط بايد تعهد بدهي كه دوباره 
دست به چنين كارهايي نزني؛ حالا براي پاسخ دادن 

به چند سؤال به اتاق كنار برو!... .«
  اينجا دفتر ساواك است!

به شهادت اسناد، مواجهه جدي آيت‌الله خامنه‌اي 
با سازمان اطلاعات و امنيت كشور )ساواك(، پس 
از دســتگيري دوم انجام پذيرفت. وي در زاهدان و 
از سوي عوامل ســاواك، مورد بازجويي قرار گرفت 
و ســپس براي طي مراحل اداري و گذراندن دوره 
زندان به تهران گسيل شد. به نظر مي‌رسد متوليان 
اين نهــاد امنيتي، در جريان دســتگيري دوم اين 
خطيب مبارز دريافتند با يكــي از مخالفان مصمم 
خويش روبه‌رو هستند؛ چيزي كه گذر زمان آن را 

بيشتر اثبات نمود:
»در اتاق كنار، بازجو مرا به سؤال گرفت؛ بالاي 
منبر چه گفتي؟ چــرا چنين گفتي؟ مقصودت 
از فلان مطلب چه بود؟ اين ســؤال‌ها نشــان 
مي‌داد، همه آنچه من بالاي منبــر گفته‌ام به 
آنها رسيده. وقتي بازجويي پايان يافت، مرا به 
جاي ديگري بردند. در آنجا با چهره‌هاي عبوس 
خاصي مواجه شــدم و فهميدم، اينجا ساواك 
اســت. رئيس ســاواك زاهدان، در آن زمان از 
اشرار معروف بود. او قبلًا همين مقام را در مشهد 
داشــت و بعد به زاهدان منتقل شد. از آنجا هم 
به كرمان رفت و جنايات وحشتناكي را مرتكب 
شد. او پس از شعله‌ور شــدن انقلاب از كرمان 
گريخت. به هر حال مرا بــه اتاقي بردند و چند 
جوان دور مرا گرفتند. با دقت مرا بازرسي كردند. 
كيف بغلي مرا برداشــته و عكس‌هايي را از آن 
درآوردند و درباره صاحبان عكس‌ها از من سؤال 
كردند. كوشيدند تا از طريق توهين و تمسخر، 
نسبت به من جنگ رواني كنند، ولي بحمدالله 
من تسليم نشــدم، در برابر آنها سست نشدم 
و شكســت نخوردم؛ در عين حــال زجر و آزار 
بسياري كشيدم. ساعتي بعد مرا بيرون بردند و 
سوار ماشين كردند و به خارج از شهر بردند. هوا 
تاريك و بسيار ســرد بود. آن سال از سال‌هايي 
بود كه در منطقه سرماي سختي شد به طوري 
كه در زاهدان ـ كه معمولاً سابقه برف ندارد ـ آن 
سال برف باريد! فهميدم جايي كه مرا برده‌اند، 
پادگان نظامي است. مرا در بازداشتگاه نگهباني 
انداختند. اين ميهمان جديد، براي ســربازان 
غيرمنتظره بود. آنها جوان لاغر و كم‌سن و سالي 
را ديدند، با عمامه‌اي بر ســر و عينكي بر چشم 
و لباس طلاب علوم ديني بر تن؛ اين ويژگي‌ها 
معمولاً احساســات را برمي‌انگيزد. ســربازان 
از جاي خود برخاســتند، دور مرا گرفتند و با 
احترام به من ســام دادند. فرمانده ســربازان 
وقتي آن رفتار را از افراد خود ديد، دستپاچه و 
نگران شد و سريعاً مرا به مكاني انفرادي برد اما 
خود او نيز با من با عواطف خاصي برخورد كرد 
كه حاكي از تأثر بود. مرا به اتاق كوچكي برد كه 
يك بخاري خاموش در آن بود. رفت و برگشت 
و بخاري را روشن كرد و با مهرباني از من پرسيد 
شما كه هستيد؟ و شروع كرد به صحبت كردن 
با من. بعد غذا آورد و ســپس بيرون رفت. پس 
از لحظاتي بار ديگر آمد و در اتاق نشست. فرد 
ديگري هم با او نشســت و با هم صحبت‌هاي 
جالبي كرديم. از جمله به من گفت كســي كه 
باعث شــده شــما به اينجا بياييد، از خودتان 
است! و من منظور او را فهميدم. همين كه صبح 

فرارسيد، با من خداحافظي كرد و رفت. 
ايــن نكتــه را در اينجــا بگويم كــه در همه 
بازداشــت‌ها، هيئت‌ ظاهري و قيافه من جلب 
توجه مي‌كرد. به ياد دارم در نخستين بازداشت، 
وقتي وارد اردوگاه شــدم، جلوي در نگهباني 
بازداشتگاه ايستاده بودم تا ترتيبات اداري لازم 
انجام شود. در اين اثنا، تيمسار مين‌باشيان كه 
از مشهورترين تيمسارها بود از پله‌هاي روبه‌رو 
پايين آمد. از دور كه چشمش به من افتاد به من 
خيره شد و به ســمتم آمد. وقتي به من رسيد؛ 
پرسيد شما كه هستيد؟ چرا شــما را به اينجا 
آورده‌اند؟ پاسخ دادم: به من مي‌گويند چيزهايي 
گفته‌اي كه مخالف مصالح كشور است! پرونده‌ام 
را خواست و در حالي كه پرونده را ورق مي‌زد از 
تأسف و عجب سر تكان مي‌داد و مكرر مي‌گفت: 
عجيب اســت! چرا چنين كردي؟! چرا اين را 

گفتي؟ و بعد رفت... .« 
  »تحت‌الحفظ«، در نخســتين سفر با 

هواپيما
تقدير چنين بود كه نخســتين ســفر شهيد 
خامنه‌اي با هواپيما به اراده و دســتور ساواك 
زاهدان انجــام گيرد! جالب اين اســت كه وي 
نخســتين مســافرت پس از پيروزي انقلاب 
اســامي خويش را نيز با هواپيمــا و به مقصد 
زاهدان انجام داد؛ آنگاه كــه امام خميني طي 
حكمي، وي را مأمور به بررســي مسائل استان 

سيستان‌و‌بلوچستان کرد:
»به هر حال صبح زود به مقر ســاواك منتقل 
شــدم و تا عصر در آنجا ماندم. در اين مدت از 
من بازجويي شد كه چند ساعت طول كشيد. 
تعجب كردم وقتي ديدم بازپرس از دوســتان 
دوران كودكي من اســت و مــن در بازي‌هاي 
كودكانــه او و برادرانــش شــركت مي‌كردم! 
پدر‌و‌برخي برادرانش از علما و ســادات بودند. 
عصر بود كه مرا به فــرودگاه آوردند و به همراه 
دو مأمــور در هواپيمــا نشــاندند. هواپيما به 
مقصدي كه براي من نامعلــوم بود، پرواز كرد. 
بعدها متوجه شــدم؛ عازم تهران هستيم. اين 
نخستين ســفر من با هواپيما بود. پيش از آن، 
هواپيما سوار نشــده بودم و اتفاقاً اولين سفر 
هوايي من پــس از پيروزي انقلاب اســامي 
نيز براي مأموريتي به زاهــدان بود. امام راحل 
طي حكمي ـ كه در صحيفه امــام آمده ـ مرا 
به بلوچســتان فرســتادند. آقاي راشد يزدي 
هم كه در ســال 1357 با من در ايرانشهر ـ از 
شهرهاي بلوچستان ـ تبعيد بود، در اين سفر 
همراهم بود. از تهران بــا هواپيما عازم كرمان 
شديم و روز همه‌پرســي براي نظام جمهوري 
اســامي )10 فروردين 1358 هـــ. ‌ش/ اول 
جمادي‌الاول 1399 هـ . ق(، در كرمان بوديم 
و از آنجا به زاهدان رفتيم. در فرودگاه، تعدادي 
از مشايخ منطقه به استقبال ما آمدند. در آنجا 
به آنها گفتم من اين فرودگاه را در نخســتين 
سفر هوايي زندگي‌ام ترك كردم و اكنون نيز در 
نخستين سفرم بعد از پيروزي انقلاب به همين 

فرودگاه قدم مي‌گذارم... .«

  التذاذ از غزل، در نخستين سفر هوايي
تســلط به خويش و تبديل تلخ‌ترين فرصت‌ها 
به موســمي براي آرامش و استراحت از خصال 
بارز قائد شهيد امت اســامي بود. شواهد و از 
جمله خاطرات آن بزرگ نشــان از آن دارد كه 
اين ويژگي از جواني و 24سالگي در وي وجود 
داشته و به مرور توسعه بيشتري يافته است. از 
جمله مصاديق اين امر، ســاعتي است كه وي 
تحت‌الحفظ و در هواپيمايي از ســوي ساواك 
زاهدان به تهران اعزام شــد؛ لحظاتي كه او به 
جاي انديشه به تلخي‌هاي آن دوره به التذاذ از 

يك غزل زيبا پرداخت:
»در هواپيمايي كه مرا به صورت تحت‌الحفظ به 
تهران مي‌برد به مسائل مختلفي مي‌انديشيدم 
به آينده اين نهضت اســامي كه برپا شده به 
برپاكننــده اين نهضت يعني امــام خميني به 
پدري كه براي ادامه معالجــه در تهران به من 
نياز داشت و به علت ابتلا به آب مرواريد داشت 
بينايي‌اش را از دســت مي‌داد به آينده‌اي كه 
در انتظار من بــود و... از فكر به اين امور كه جز 
خداي متعال كســي از عاقبت آن آگاه نيست، 
منصرف شــدم. مجله‌اي برداشــتم و به ورق 
زدن آن پرداختم. چشــمم به غزلــي افتاد كه 
از آن خوشــم آمد. من عادت داشــتم كه هر 
شــعري را مي‌پســنديدم، در دفتر خاصي كه 
آن را»ســفينه غزل« ناميده بودم، مي‌نوشتم. 
ديدم دو مأمور همراه مــن، از دو طرف گردن 
مي‌كشــند تا ببينند من چه مي‌نويسم! بدون 
توجه به فضولي آنها به نوشــتن ادامه مي‌دادم؛ 
آنها هم به نگاه كردن ادامه مي‌دادند. وقتي شعر 
را نوشتم، ذيل آن اين عبارت را هم افزودم: اين 
ابيات را در هواپيمايي كه مــرا به همراهي دو 
مأمور خوش‌اخلاق از زاهدان به جاي نامعلومي 
مي‌برد، نوشــتم! اين عبارت، اثر مثبتي بر هر 
دوي آنها گذاشت. هواپيما شــبانه به آسمان 
تهران رسيد. منظره درخشش چراغ‌هاي شهر، 
دل‌انگيز بود. ديدم مأموران همراه من نيز خيلي 
به ديدن چشم‌انداز تهران علاقه‌مندند و از اينكه 
به پايتخت رســيده‌اند، احســاس خوشحالي 
مي‌كنند به ويــژه يكــي از آن دو خيلي ابراز 
خوشــحالي مي‌كرد. به او گفتم قدر مرا بدان، 
چون به خاطر من با هواپيمــا به تهران آمدي؛ 
اگر بازداشــتي كس ديگري جز من بود، تو را 
با اتومبيل به خاش مي‌فرســتادند و باید شب 
تا صبح بيابان‌هاي برهــوت را طي مي‌كردي، 
ولي خب حالا شب خوشي را در تهران خواهي 
گذراند! خنده‌اي از ته دل كرد كه برخاســته از 

احساس كامل خوشبختي و رضايت بود... .« 
  پس از نماز در پادگان سلطنت‌آباد  به 

خوابي عميق و آرام فرو رفتم!
خامنه‌اي جوان پس از دســتگيري در شــهر 
زاهدان به تهران منتقل شــد و چون هميشه 
مدتي را در ســلول انفرادي به سر برد. وي در 
مواجهه با فضاي پرارعاب ساواك به سان پيران 
پخته عمل مي‌كرد و امكان ايجاد هراس‌افكني 
ازسوی دشمن را به حداقل مي‌رساند. هم از اين 
روي به محض رسيدن به پادگان سلطنت‌آباد 
و دلالت به اتاقي كه برايش آماده ساخته بودند 

با آرامش و خونسردي به استراحت پرداخت:
»از پلكان هواپيما پايين آمديم. ماشين ساواك، 
جلوي پلكان منتظر ايستاده بود. ما را سوار كرد 
و در خيابان‌هاي تهران بــه راه افتاد. من عقب 
نشســته بودم و نگاه كردن به بيــرون ممكن 
نمي‌شــد اما برخي خيابان‌هايــي را كه از آنها 
گذشتيم، شناختم. شب بســيار سردي بود و 
برف مي‌باريد. به يك منطقه خالي از ساختمان 
رســيديم. نگراني خفيفي به سراغم آمد، چون 
احتمال دادم مي‌خواهند مرا در اين جاي پرت 
و خالي به قتل برســانند. پس از مدتي ماشين 
ايســتاد و من صداي ايست را شنيدم. فهميدم 
كه ما به يك پادگان نظامي رسيده‌ايم. يكي از 
مأموران همراه پياده شد، برگه‌اي را به نگهبان 
داد، راه باز شد و ما وارد شــديم. بعدها متوجه 
شدم كه آنجا پادگان سلطنت‌آباد است. جلوي 
مركز نگهباني از ماشين پياده شديم. مرا بازرسي 
كردند، بعد افسر نگهبان مرا از مأموران همراه 
تحويل گرفت و آنها رفتند. مرا به اتاقي تميز و 
بزرگ بردند كه در آن دو تختخواب و يك بخاري 
بود. افسر از من پرسيد شــما شام خورده‌اي؟ 
گفتم نه. برايم شــام آورد. شــام خوردم، نماز 
خواندم و پس از آن به خوابي عميق و آرام فرو 
رفتم. چون تاريكي بيرون اتاق را احاطه كرده 
بود، بيــرون را نمي‌ديدم. صبح بيدار شــدم و 
فرايض را به جا آوردم. بعد يك نفر آمد و گفت 
‌صبحانه مي‌خواهي؟ من به علت مسافرت، روزه 
نبودم. گفتم بله. يك فنجان بزرگ چاي با نان 
مخصوص ارتش ـ كه معمولاً با مقداري روغن 
و شكر و كمي كافور مخلوط بود و ضخامت هم 
داشت و بسيار خوشــمزه بود ـ براي من آورد. 
كنار نان، كمي كره هم بود. من گرسنه بودم و 

همه‌اش را خوردم و لذت بردم... .« 
  كلام آخر

تا اينجا و در بازخواني يادمان‌هاي خامنه‌اي شهيد 
از دوران مبارزه، در مي‌يابيم او در فرايند نهضت 
اسلامي و باوجود جواني و عدم تجربه پيشين در 
مواجهه با ســازمان‌هاي امنيتي با هوشمندي، 
دقــت، موقع‌شناســي و مطالعات گســترده، 
تهديــدات، دســتگيري‌ها و زندان‌هــاي رژيم 
پهلوي را به هيچ مي‌گرفت و از آنها عبور مي‌كرد. 
بي‌جهــت نبود كه بــه هنگام پيــروزي انقلاب 
اسلامي كه در آستانه 40ســالگي قرار داشت با 
مهارتي كه به سياســتمداران پرسابقه شباهت 
مي‌برد، پذيراي مأموريت‌ها و مســئوليت‌هاي 
فراوان شد كه تفصيل آن مجالي ديگر مي‌طلبد. 

تســلط به خويش و تبديل تلخ‌ترين 
فرصت‌ها به موســمي براي آرامش از 
خصال بارز قائد شــهيد امت اسلامي 
بود. شــواهد و از جمله خاطرات آن 
بزرگ نشان از آن دارد كه اين ويژگي 
از جواني و 24ســالگي در وي وجود 
داشته است. از جمله مصاديق اين امر، 
ساعتي است كه وي تحت‌الحفظ و در 
هواپيمايي از ســوي ساواك زاهدان 
به تهران اعزام شد؛ لحظاتي كه او به 
جاي انديشــه به تلخي‌هاي آن دوره 
به التذاذ از يك غــزل زيبا پرداخت

  شهيد آيت‌الله العظمي سيد علي خامنه‌اي
در لباس نظامي
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به شــهادت اســناد، مواجهه جدي 
آيت‌الله خامنه‌اي با ســاواك، پس از 
دســتگيري دوم انجام پذيرفت. وي 
در زاهدان و از سوي عوامل اين نهاد، 
مورد بازجويي قرار گرفت و ســپس 
براي طي مراحــل اداري و گذراندن 
دوره زندان به پايتخت گسيل شد. به 
نظر مي‌رسد متوليان اين نهاد امنيتي، 
در جريان دستگيري دوم اين خطيب 
مبارز دريافتند با يكــي از مخالفان 
مصمم خويش روبه‌رو هستند؛ چيزي 
كه گذر زمان آن را بيشتر اثبات کرد
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